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  :چكيده

برخوردار در سرزمين ايران  خاصي ينامگذاراز  ،معدني اي مواد به علت در برداشتن پاره تراورتن ساز يچشمه ها
، آبنـام   يافته هاي تحقيـق   طبق  . است ويژه   ي آبنام با ساز تراورتن   ي از اين چشمه ها    ييكچشمه گراب    .شده اند 

 و بـافتي متـشكل از     »اسـم  +صـفت « ساخت زباني     كه داراي  ، با فرم دو جزئي    يميكروهيدرونيمي طبيع » گراب«
مـضموني   ، اين آبنام  فرهنگي نظراز   ميداني نشان داد كه      العاتمطنتايج   . هيدروجغرافيايي است   شناسي اصطلاح

.  از يك منطقه نـاهموار اسـت  ي استعاره ا هميطبيع نظرو از دارد ) يكچل (ي گري رفع بيماري برادرمانيآب   از
  به دست آمـد ،پراكنش مكاني اين آبنام يدر بررس رسمي هاي گزارش و جغرافيايي منابع به مراجعه ابهمچنين 

 شفابخش و رفـع كننـده        آب به طور عرفي منعكس كننده مضمون      ايران،   سرزميندر  اين واژه و مشتقات آن       كه
 كـه اغلـب    در جـايي     اسـت  آهكـي     يا چشمه هاي آب معدني گوگرددار و       نشانگر وجود  منطقيبيماري و به طور     

   .باشند ي تراورتن ساز ميمنطبق بر چشمه ها
  ، تراورتن، گرابي معدني، چشمه هاي پراكنش مكانآبنام ها و جاينام ها،: كليد واژگان
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بوده و گاه نيز وسيلة تقـرب بـه خـدايان شـمرده           مردمان ستايشترين روزگاران مورد      ها از كهن    چشمهآب ها و      
در . اسـت  بـوده ) الهـة آب (ها و افزايش آب آنها برعهدة آناهيتا  باستان نگهباني از رودها و چشمه در ايران. اند شده مي

رفـت و آلـوده    مـي  اي وجـداني بـه شـمار    ها وظيفه سنت دين زرتشت احترام به آب و ويژه پاكيزه نگاهداشتن چشمه
به   چشمه ها   آب همسلامي   ا  در فرهنگ  . شده است  ي م يها گناه تلق     در چشمه  ناپاكساختن آب و افكندن چيزهاي      

 بآبرگـشت   طبيعي  شكل  چشمه ها    ،يعلم از منظر    .ت اس  بوده مورد احترام همچنان    ها  پاك كننده  عنوان مهمترين 
 ي قابل نفـوذ   ي سنگ ي از واحدها  يزيرزمينبه ويژه اگر اين لايه هاي       . زيرزميني به سطح زمين مي باشند      ياز لايه ها  

 باشند و سطح پيزومتريك آنها نيز به اندازه كافي بالا باشد، اين امكان پيدا مي شـود                  يآهك كارست هاي  مانند سنگ   
معمولاً چشمه ها  ينظر مكاناز . ]4 [ آب به طرف بالا جريان يافته و در قالب چشمه ها به سطح زمين برسند    نابع م كه

يكي ايجـاد نمـوده انـد و        ژئولوژدر جاهايي تشكيل مي شوند كه بريدگي هايي نظير گسل ها يا دايك ها موانع هيدرو               
 لايه هاي آبـدار     بخش هايي از   يا در جاهايي كه گسل ها        منحرف شود و  اند كه آب زيرزميني به طرف بالا        سبب شده   

 در ايجاد چشمه ها    ،دامنة كوه هاي البرز و زاگرس      ، گسل هاي سراسري   ايراندر سرزمين   . قرار داده اند  تحت فشار   را  



 هـا   گونـه چـشمه     به علـت داشـتن ايـن      در اين مناطق    ها   لذا بسياري از آبادي   . نقش به سزايي داشته اند    و منابع آب    
نـام هـا از     آبنام ها و    جاينام هاي جغرافيايي از قبيل      . شده اند  (Hydronym) و آبنام    (Toponym) نامبرخوردار از جاي  

 جنبـه اي  ،قديم ترين روزگاران در فرهنگ شفاهي مردم جايگاه ويژه اي داشته و به ويژه بـا پيـدايش خـط و تمـدن                 
اين اسامي جغرافيايي به دليل آميختگي با فرهنگ شـفاهي و مكتـوب عمومـاً جنبـه اي                  . نيز پيدا كرده است   مكتوب  

 ازدسـت  را خـود  معنـايي  شفافيت و شده لوتح دچار زمان گذشت با چه اگر كه ي به طورتغييرناپذير پيدا كرده اند
نظيـر  ( اجتمـاعي، سياسـي و اعتقـادي    دليللذا تغيير يا تبديل آنها با هر  .]6 4 [ندنيست معنا بدون هرگز اما اند، داده

 زيرا با دانستن نام يـك پديـده، احـساسي لـذت بخـش و       پسنديده نخواهد بود اقدامي) تغيير نام ها در مناطق مرزي     
 ياهميت اثربخشي نـام هـا  .]6 4 [ن پيدا شده و براي انسان ارزش و اعتبار رواني ايجاد مي شودغيرقابل توجيه در انسا   

تلاش گسترده اي بـراي محـو نمودهـاي رژيـم           ،  آمدن هر نوع رژيم سياسي    جغرافيايي در حدي است كه با روي كار         
در دنياي  . ]6 4 [ حاكم صورت مي گيرد    معتبر و سياسي قبلي همراه با تغيير نام يا نام گذاري جديد بر مبناي گفتمان              

 جغرافيايي علاوه بر شناخت مكاني و زماني پديده هـاي جغرافيـايي، آنچنـان از                يامروز اهميت و عملكرد ويژه نام ها      
 نتيجه رسيده اند، با اين به مديران و محققين از جايگاه اثربخشي در فضاي اقتصادي برخوردار شده است كه بسياري

 كه گفته شد يعلاوه بر مطالب .]6 4 [ استيو نام و نشان تجار رندسازيدانش باقتصادي، آگاهي از  دارايي زش ترينار
عـلاوه بـر    را ها و آبنـام هـا   جاينام شناسان، زبان. است زباني اي مقوله بنابراين  يك واژه است ويامجاينام يا آبن هر

 چرا كه از نظر فلـسفه  ،]6 4 [دانند مي شناسي نيز زبان و جغرافيا، تاريخ ديدگاه از ي مستلزم بررس،حيطه نام شناسي
 يك نام جغرافيايي دلالت بر ارجاع مكاني و زماني ويژه اي دارد كه منشأ اصلي توصيفات از يك پديـده                     ،زبان شناسي 

 آن مـورد  ي زبـان ي با برگشت به ريـشه هـا    ي بايست و،  ]6 4 [مي سازد را در ذهن جامعه كاربران زباني مشخصي روشن         
 دربارة وهشپژ كار از مهمي بخش  و شدهآنها معني كشفباعث  ، نام هاي زبانيبرگشت به ريشه ها. تفسير قرار گيرد

 ماننـد باسـتان    جغرافيـايي يشناسي نـام هـا   ريشه  معتقدند كهي برخيحت .دهد مي تشكيل را ها ها و آبنام جاينام
 بـه  يبنابراين اين نوع نگاه به ريشه شناس .]6 4 [نيستند موجود اصلاً يا بوده و نسبي گاه ،شناسي است چرا كه شواهد

  واژگـان  بررسـي  بـه  كـه  هنگـامي  ولـي  است سودمند واژگان مشتقات و تركيبات مورد در جغرافيايي عموماً ينام ها
 در ه،واژ يـك  تحـول  يتـاريخ  يبررس ـ بايد اند هنشد ساخته زبان در موجود هاي ريشه ساير از كه پردازيم مي سيطب

م گذاري اسـامي جغرافيـايي   به موازات كميته هاي يكسان سازي و نادر ايران  .]6 4 [گيرد قرار توجه وردم زمان طول
نگـاري و   كميتـه تخصـصي نـام    ، سـازمان نقـشه بـرداري كـشور    سرپرسـتي بـه   1379در سـال    ،سازمان ملل متحـد   

هدف اين كميته سامان بخشيدن بـه        كه   تشكيل گرديد  ت دولت أهي هاي جغرافيايي ايران با تصويب      سازي نام   يكسان
در نيـز   كارهـاي شايـسته اي      از اين رهگذر تا كنون      .  ذكر شده است   اه  سازي آن   جغرافيايي كشور و استاندارد    هاي  نام

المعارف   هدائر«مجلدات  زمينه ارزيابي و تحليل جاينام ها و آبنام ها به انجام رسيده است كه از جمله آنها مي توان به                     
يم هاي ايران؛ پژوهشي    هيدرون«و كتاب   » و نگاهي به توپونيم هاي ايران     مباني توپونيمي   «كتاب  ،  »يياي جغراف يها  نام

 جغرافيايي پرداختـه  ي نام هاي به تفكيك و طبقه بنداخيردر كتاب  ي علمدار ي رفاه .اشاره كرد » در آبنام هاي ايران   
 كرده است كه شامل اسامي نقاط مسكوني يا جاينـام هـا   ياست و اسامي جغرافيايي را در سه گروه متمايز دسته بند        

(Oykonym)      ها و ناهمواري ها     ، اسامي كوه ها، دشت(Oronym)      هـا     و اسامي منابع آبي يا آبنام(Hydronym)   مـي
 داند كه از ديربـاز  يدر اين بين آبنام ها را مجموع اسامي كليه منابع آبي اعم از زيرزميني و روي زميني م     وي  . باشند

 آبي مصنوع از قبيل درياچه هاي در دو دسته منابع آب طبيعي مانند درياها، رودخانه ها، چشمه ها و بركه ها و منابع
 شـده و بـر اسـاس شـكل ظـاهري نيـز در دوسـته آبنـام هـاي بـزرگ                       يسدي، كانـال هـا و قنـات هـا دسـته بنـد             



 ي در محدوده مطالعات حاضرتحقيق.]6 4 [طبقه بندي شده اند) ميكروهيدرونيم(و آبنام هاي كوچك ) ماكروهيدرونيم(
  بسامد وي اين آبنام، ريشه زباني بررسي جنوب شرق مشهد و  با هدف كلي كيلومتر50چشمه تراورتن ساز گراب در 

ند تا ضمن  نشان دادن اهميت و جذابيت تحقيق و           ك ي تلاش م  ، ايران ي آن در گستره سرزمين    يمكان -يزبانپراكنش  
 و ي اين گونه اسـام ي جغرافيايي و ژئومورفولوژيك، ضرورت باززنده ساز  ي پديده ها  يتفحص پيرامون ابعاد زبان شناس    

بـسامد  .  كندي جغرافيايي را يادآوريها نام يعدم حذف يا قلب آنها و مشتقات برگرفته از آنها در فرآيند يكسان ساز        
 نـام   ي اقوام و ساكنان فلات ايران در ارتباط است و جمـع آور            ي با پراكندگ  جاينام يا   آبنام يك   ي مكان -يكنش زبان پرا
  .]6 4 [ را آشكار خواهد كردي آنها در اين مورد نكات جالب توجهي تاريخي مشابه در نقاط مختلف كشور و بررسيها
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ابتـدا در   .  خلاصـه كـرد    ي و تحليـل كتابخانـه ا      ي توان در دو سـطح مطالعـات ميـدان         ي را م  روش تحقيق حاضر    
، به ثبت نام آواهـا و ديـدگاه         شيمي آب رو هيد جهت ارزيابي  ، از آب چشمه   ي ضمن نمونه بردار   ،ي ميدان يها برداشت

،  موجـود در ايـن زمينـه       يطبـق روش شناس ـ    . چشمه گراب اقدام شـد     ي پيرامون ي مردم ساكن در سكونتگاه ها     يها
 و نمـوده  آوانويـسي  را ها جاينام محلي صورت بومي، گويشوران از استفاده با و محل به مراجعهيد ابتدا با با پژوهشگر

بـراي   راسـتا در ايـن  . ]6 4 [كنـد  ثبـت  باشـد،  هم عاميانه شناسي ريشه است ممكن كه را دموجو هاي شناسي ريشه
 شهر  ي و شورا  ي، شهردار ي مسئولان محل  از يمنتخبكه   ي تكنيك مصاحبه جهت دار در جامعه آمار       ازتحقيق حاضر   
 و سـه    ي آباد بـه ترتيـب در يـك كيلـومتر          ي باغچه و هاد   ي روستاها ي شمال منطقه و اهال    ي كيلومتر 4ملك آباد در    

 آبنـام  ي به تحليل آمـار    يميدان يپس از تنظيم داده ها    . گرديداستفاده   را شامل مي شد،       غرب اين منطقه   يكيلومتر
 ثبـت  و گـردآوري  اسـتخراج،  به ي موجود در اين مرحله بايستيطبق روش شناس .در سطح ايران اقدام شد» گراب«
 مقرر شدكه در گام اول به  لذا،]6 4 [پرداخته شود نيز  يرسم هاي گزارش و ييايجغراف منابع به مراجعه با ها ناميجا

 نظير رودخانـه    ي مشابه در ميان چشمه ها اقدام شود چرا كه فرض بر اين قرار گرفت ساير منابع آب                 يها آبنام يبررس
چـشمه هـاي معـدني      «براي اين منظور از كتاب      .  آنها قرار دارند   ي پيرامون ينام ها يا عمدتاً تحت تأثير جا    ها و بركه ه   

 و  ]16 4 [شـاه بيـگ   نوشـته   » انزمين شناسي ايران؛ آب هاي معدني و گـرم ايـر           «، كتاب ]7 4 [نوشته جنيدي » ايران
 بـه همـراه تحقيـق همزمـان اينترنتـي           ]18 4 [غفـوري نوشـته   » شناخت آبمعدني و چشمه هاي معدني ايران      «كتاب  

 نفـوس و مـسكن      ي عمـوم  ي سرشـمار  ي مشابه با استناد به داده ها      ي ها جاينام ي ارزياب يدر گام بعد  استفاده گرديد   
  .  كشور پرداخته شده استي هاي روستاها و آباديتمامبررسي كه در آن به فت رصورت پذي ]21 4 [ 1385سال 
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و بـر اسـاس نقـشه زمـين         . ))1(شكل  ( كيلومتري جنوب شرق شهر مشهد واقع شده است          50چشمه گراب در      
 در   اسـت  متـشكل از چـشمه هـاي متعـدد          يك محدوده گسترده تراورتني شـده       شامل ]13 4 [ برگه فريمان شناسي  
هـاي مخروطـي و مرتفـع تـر از سـطح              اغلب داراي دهانه   كه متري از يكديگر شكل گرفته اند        500 تا   100فواصل  

سوبات و سپرهاي تراورتني در تيـپ هـاي شـكلي            ر ،منطقه زاينده چشمه هاي گراب در طول زمان        .باشند زمين مي 
مختلف و نهشته هاي متورق عموماً كربناته به همراه املاح آهن دار را بر جاي گذاشته است و امـروزه برخـي از ايـن                         

 برگـه   بـا اسـتناد بـه نقـشه پايـه توپـوگرافي           ايـن چـشمه     . ))3(و  ) 2(شـكل    (چشمه ها فعال و برخي خـاموش انـد        
 تـا   59˚36΄19˝ عـرض شـمالي و       35˚59΄38˝ تـا    35˚57΄25˝در مختـصات جغرافيـايي      ،  ]15 4 [فرهادگرد



 هكتار طبـق مـصوبه   1635 پيرامون محدوده چشمه به مساحت   ضمندر   .گيرد  طول شرقي قرار مي    59˚40΄55˝
 به عنوان محدوده اثر طبيعـي ملـي         05/07/1389 و در تاريخ     318حفاظت محيط زيست كشور به شماره       شورايعالي  

 متر  25-30بر روي تپه مخروطي شكلي به ارتفاع متوسط         » گراب«مظهر اصلي چشمه     .چشمه گراب ثبت شده است    
 آب آن براي برخـي بيمـاري        نيز مي گويند و معتقدند    » گرّو«يا  » گراو«واقع شده است كه مردم محلي به آن چشمه          

به دست آمد كه آب چشمه بـي        بر روي آب اين چشمه      در بررسي هاي انجام شده      . هاي پوستي و مفصلي مفيد است     
چرب بودن . به سبب وجود رسوبات آهن دار ته نشين نشده در آن استنيز مقداري از كدورت آن    . رنگ و بي بو است    

با توجه به .  نسبتاً شور و گزنده و تا حدي گس استهمطعم آب .  آن استنسبي آب نيز به واسطه وجود مواد آلي در  
 بودهباشد رسوبگذاري از نوع شيميايي   ميشبكه اياين كه بافت اغلب سنگ هاي تراورتني مشاهده شده به صورت  

   .]22 4 [و با توجه به اينكه اين بافت اغلب در درز و شكاف ها ديده مي شود آب چشمه از نوع گرمابي است
  

  منطقهدهانه هاي فعال و خاموش چشمه هاي ): 2(شكل   موقعيت ارتباطي و دسترسي به منطقه چشمه گراب): 1(شكل 

  
  

هاي كلروره سديك هيپوترمال و      در رديف آب  » شناخت آبمعدني و چشمه هاي معدني ايران      « در كتاب    اين چشمه 
 مــورد بحــث قــرار گرفتــه و بــر احتمــال ارتبــاط 211-213 نيــشابور در طــي صــفحات -بــا عنــوان چــشمه گــراب

زمين شناسي ايـران؛ آب     «در كتاب   و   .]18 4 [هاي دريايي ترياس تأكيد شده است      هيدروژئولوژيك چشمه با نهشته   
 بـا خـواص كلرورسـديم    281هم با عنوان چـشمه معـدني باغچـه و بـه شـماره شناسـايي       » هاي معدني و گرم ايران  

 يـك نقـشه پيوسـت نيـز         ،در ادامه مطالعات مورد اخير    . ]6 4 [ مورد بررسي قرار گرفته است     166سابترمال در صفحه    
ايـن  چشمه گـراب بـر طبـق         تهيه شده كه     1:2500000مقياس  در  هاي معدني و گرم ايران       آب چشمه   362براي  

 در مطالعـات  .]14 4 [شناسايي شـده اسـت   ولرم هيپوترمالنوع و از  پس مانده   از نوع آبهاي جوي و     281نقشه به كد    
 خصوصيات فيزيكوشيميايي آب اين چشمه در طول بازه هاي          ،طرح مديريت اثر طبيعي ملي چشمه گراب      نگارنده در   

 همچنان حالت كلروره سديك و كربنـات كلـسيك خـود را حفـظ كـرده      ،تاكنون)  سال40نزديك به   (ختلف زماني   م
در اين مدت ميزان سيليس آب كمتر شده كه مي تواند نشان دهنده گرم شدن آب و رسوب سيليس باشد ولي     . است

همچنـين  . نحـلال كلـسيم مـي باشـد       سختي آب افزايش داشته كه احتمالاً مربوط به افرايش قدرت انحـلال آب در ا              
وضعيت هيدروفيزيكي و هيدروشيميايي آب در طول فصول مختلف سال تفاوت چنداني از خود نشان نمي دهـد كـه                    

در . اين امر نيز نشان دهنده منشأ زيرزميني آب و عدم اثرپذيري مشخص آن از جريان هاي سطحي و جوي مي باشد
ي با اين مشخصات هيدروفيزيكي تنها در مناطقي كه از نظـر تكتـونيكي و   مجموع به نظر مي رسد كه ظهور چنين آب  

ايـن چـشمه عـلاوه بـر جـذابيت هـاي طبيعـي و               . ]22 4 [فرآيندهاي دروني دگرگوني فعال باشند قابل توجيه اسـت        



لوژيكي ياد شده، برخوردار از آبنام ويژه اي است كه از منظر علم توپونيمي و هيدرونيمي قابل بحث و بررسي ژئومورفو
  .است

  
  : تحقيقيپيشينه نظر -4

 معدني اي مواد به علت در بر داشتن پاره عموماً ي تراورتن ساز و گوگردي آب چشمه هاياهميت مطالعه بر رو  
 ي را براي ويژه ايكرده و به همين دليل نامگذاررنگ، بو يا مزة خاصي برخوردار از  است كه آنها را يبا خواص درمان

 )هسولفات (ي گوگردو) كربناته( تراورتن ساز يه طور عمده چشمه هاب. آنها در سرتاسر سرزمين ايران رقم زده است
اين نوع از .  باشنديولفوره مهيدروژن ستصاعد گاز  از يناشفاسد  مرغ بوي تخمو گاه همراه با بوده به رنگ شيري 

همچنين وجود .  شونديمرنگ سرخ يا اخُرايي و مزة گس  يدارا،  دارداراي تركيبات آهنآب ها معمولاً به خاطر 
ساخته و از سويي صفراآور شور يا تلخ از يك سو  را  آنهاو يدور سديم، آب) نمك طعام( مانند كلرور سديم ييها نمك

 ي مشتقات آهكيداراو  گسل وطچشمه هاي واقع بر روي خط از ياين آب ها ناشاز برخي  . استنمودهو ملين 
نزديكي در مسير ) گراب(چشمه گرو و ) تكاب آذربايجان( سليمان چشمه تخت توان به يم مثال يبرا  كههستند
 معدني كه از خود رسوبات آهكي اصطلاحاً تراورتني به جا ياين نوع از آب هادر ايران . ]12 4 [ اشاره نمودمشهد

ر  بزمان كه از شمال باختر به جنوب خاو- دختر يا زون سهند-گذارند عمدتاً در امتداد كمربند آتشفشاني اروميه مي
از نمونه هاي جالب چشمه هاي تراورتن ساز ايران مي توان حداقل به چهار . ]8 4 [ايران امتداد دارد ديده مي شود

مورد . در آذربايجان مربوط مي شود) آذرشهر(مورد اول به چشمه هاي تراورتن ساز منطقه توفارقان . مورد اشاره كرد
مه هاي باداب سورت مازندران مي باشد كه با نهشته هاي سدي و پلكاني در مقياسي گسترده چشم انداز دوم چش

بديعي را به وجود آورده اند به طوري كه به عنوان دومين ميراث طبيعي ملي كشور پس از كوه دماوند ثبت گرديده 
 كه بزرگترين چشمه تراورتن ساز در مورد سوم چشمه تراورتن ساز تخت سليمان در تكاب آذربايجان است. است

مورد . ايران به شمار مي رود و همراه با آثار باستاني آتشكده مقدس آذرگشنسب اهميت ويژه اي نيز پيدا كرده است
 يچشمه ها ياز ويژگ. خراسان مي باشدشمال شرق چهارم محدوده مطالعاتي اين تحقيق يعني چشمه گراب در 

 ياست از اين رو آبنام ها تراورتني  مرتفعي و گاه تپه ها ايجاد ناهمواري هاول زمان و در طيتراورتن ساز رسوبگذار
پيش از اين محققان .  شونديم نيز برخوردار ي وجه توپونيم از وجه هيدرونيم علاوه بري تراورتنيمرتبط با چشمه ها

ن نام ها در خانواده هاي مختلف در بررسي مورفولوژي آبنام هاي ايران علاوه بر بررسي ساخت زباني و نحوي اي
از اين رهگذر  .]11 4 [ استشدهزباني، به بافت اين اسامي در همپيوندي با ساير اشكال و فرم هاي توپونيمي اشاره 

بافت زباني آبنام هاي ايران نشان مي دهد كه اين گونه از اسامي جغرافيايي جداي از تعلق زباني به بررسي ساخت و 
پارسي، تركي يا عربي كه به سه خانواده بزرگ زباني با ريشه هاي كاملاً متفاوت هندواروپايي، آلتايي و سامي تعلق 

ي ساده تك جزئي و غيرساده چند جزئي مي دارند، عموماً از سه شكل كلي پيروي مي كنند كه شامل آبنام ها
ساخت زباني ،  دو جزئي، با فرمي طبيعهيدرونيميميكرو را »گراب«مي توان آبنام به طور اوليه  بر اين اساس. باشند
  . به شمار آورد هيدروجغرافيايي  شناسياسم و بافتي متشكل از اصطلاح +صفت

  



  :نتايج و ها يافته بحث؛ - 5
  :ها آبنام يرنگا نام يالگو -1- 5

 نمونه يبرا.  باشديم عموماً متأثر از چند پديده ويژه ران ايدر سرزمين پراكنده ي آبنام هاي نامگذاريبه طور كل  
چشمه  توان به ي از انبيا و اوليا نسبت داده شده اند كه از اين دست مي به برخي از چشمه ها به شكل اساطيريبرخ

 »خضر زنده« در آذربايجان غربي و نيز چشمه آبگرم يمنتسب به سليمان نب »تخت سليمان«آبگرم و تراورتن ساز 
هاي ديگر آبگرم در ايران به نام امامان و ديگر  برخي از چشمه. منطقه كرمانشاه اشاره كرددر  يمنتسب به خضر نب

در »  امام رضاچشمه«در شمال شرق تهران، و  »آب علي« براي مثال مي توان از چشمة  كهاند قديسين شهرت يافته
 كه اند  را بر پاية رنگ آنها نامگذاري كردهايرانهاي نام آب از برخي. روستاي دهسرخ در جنوب شرق مشهد نام برد

 با توجه  نيزها نامگذاري برخي ديگر از چشمه.  اشاره كرديتركدر » قره سو «و يدر پارس» چشمه سيه «توان به يم
چشمه «و » آب شفا« توان به عناوين ي مثال ميكه برا پذيرفته صورت ي يك بيمارزداينده و به خاصيت درماني

 كه در ،]11 4 [ سطح دسته بندي كرده است15 تركيب لغوي آبنام ها را در ي علمداري رفاه.اشاره كرد» قولنج
 آبنام را به طور خلاصه عنوان كرده ي نام نگاري جنبه هاياين فهرست تقريباً تمام. به آن اشاره شده است) 1(جدول 

و يا مباحث ) تراپوتيك( شناسي درماناست با اين حال در اين فهرست اشاره اي به آبنام هاي مرتبط با مباحث 
از سويي به نظر مي . رونيم گراب را در بر گيردنشده است كه به نحوي جزء ابتدايي هيد) فنولوژيك(پديده شناسي 

مرتبط با اجزاي هيدرونيم ها نيز ناديده انگاشته شده است لذا اين موارد نيز ) تكنولوژيك (يرسد مباحث فن شناس
  .اند اضافه شده) 1(در جدول 

  دسته بندي آبنام ها بر اساس تركيب لغوي آنها): 1(جدول 
  دسته بندي آبنام   آبيريشه نام نگار  بنامدسته بندي آ   آبيريشه نام نگار

 Oyko-hydronyms  سكونتگاه ها Ethno-hydronyms  نژاد ها و تيره ها
 Hydro-hydronyms  ي آبيپيكره ها Phyto-hydronyms   گياهانيگونه ها
 Theo-hydronyms  دين و آئين Zoo-hydronyms  جانوران

 Omo-hydronyms   هاتشبيه Mytho-hydronyms  اسطوره ها و پهلوانان
 Granth-hydronyms  استعاره ها  Cosmo-hydronyms  ي آسمانيپديده ها

 Metaphoric-hydronyms  مجازها و نمادها Anthropo-hydronyms  مردم، سازندگان و مالكان
 Therapo-hydronyms   هايدرمان بيمار Memo-hydronyms  مناسبت ها و يادواره ها

 Pheno-hydronyms   جغرافيايييپديده ها Pathro-hydronyms  يتبار خانوادگ
 Techno-hydronyms  ي و شيوه زندگيفناور Oro-hydronyms   هايناهموار

  
  : آبنام گراب اصطلاح شناسي-2- 5

 مركب از دو جزء اسم+ با فرم دو جزئي و ساخت زباني صفت است كهيارسپ يواژه ا (gar+ãb)» گراب« آبنام  
 ي بيماريدر استعمال قدما به معن«:  استآمده (gar)در لغت نامه دهخدا در زير واژه گرَ. شد باي م»آب« و »رگَ«

صه انگشتان و بدن خا) يكچل( ها را بريزاند ي است كه مويمرض.  گويندي بدان جرب مي است كه به عربيمشهور
.  استي امروزيارسپ متداول در ي نيز در غالب موارد به همين معن(ãb)واژه آب . »]9 4 [خارش كند و مجروح شود

 دارد كه يكاربرد بسيار (qotür+sü)» قوتورسو« هم به شكل ي در زبان تركساخت صفت و اسم،با همين گراب آبنام 
 ي گوگردي توان به آب معدنياز جمله اين موارد م.  باشدي آب مي معناو سو به) يكچل (ي گريدر آن قوتور به معنا



 ي گورگور كوه سبلان در استان اردبيل اشاره كرد كه از آب آن جهت رفع التهابات پوستيبا همين نام در دامنه ها
 ي يا چاه ها است به چشمه هاي عموماً اشاره ا(mange water) يمعادل انگليسدر گراب همچنين .  شودياستفاده م

 از قبيل بز و ي به ويژه در ميان حيوانات اهليو التهابات پوست ي گريآب كه استعمال آب آنها موجب رفع بيمار
ن اي«:  استآمده (gar) واژه گَر ي براي ديگريهمچنين در لغت نامه دهخدا در معن.  شوديگوسفند و يا سگ گله م

 گر ي كوه استعمال شده كه در پهلوي در اوستا از برايريگئ. ت كوه اسيمعنه  ببوده و يياوستااز ريشه كلمه 
برجا تپه ماهوري  يفرم هالند و با توجه به يطبيعاز ديدگاه در اين ميان جالب خواهد بود بدانيم كه . »]9 4 [نديگو
 است كه  هايييناهموار ناظر بر (gar+ãb) بآاصطلاح گر، ي و آهكي گوگردي چشمه هاي از فعاليت هايده ناشمان

  ديگر نكته جالب توجه.]12 4 [ملتهب و جوش زده درآورده است، ناهمواري ي دشتگون يك منطقه را به شكليسيما
 ديگر در ي از سو.]23 4 [ باشدي دوم خود به مفهوم ناهموار مي باشد كه در معنايم» قوتور «يدرباره معادل ترك

 و احتمالاً ي ماده معدني نوعي به معن(gar)» گَر« ي، جزء واژه شناختگرابجاينام ها و آبنام هاي مشابه  يبرخ
 ،در ايرانگوگرد  آب هاي حاوي تركيباتدر بررسي جغرافيايي » گراب«البته جداي از مشتقات  . باشديگوگرد م

نيز  »گِنوَ«و  »گَنَدو«، »وگندا«، »گَنداب«  نظير(gand)» گَند« ديگري با جزء واژه شناختي ي اسامشاهد كاربرد
 آبنام  اينتلفظ كه يدر حالت.  دهيمي ديگر تلفظ آبنام گراب را مورد تحليل قرار مي حال در ادامه صورت ها.هستيم

 چنانكه برخي افراد بومي نيز چنين تلفظ به شمار آوريم (gür+ãb)» بآگور«و يا  (gor+ãb) »گُرآب « ازشكليرا 
 باشد كه يم (gor+ãb) »گرُآب«  آبنامربوط بهاول م.  آن محتمل است در مورد وجه تسميهجديد دو فرض كرده اند،
 آبنام از يدوم مربوط به صورت.  خوردي نيز به چشم م»گُرگرُ« اسم از فوران و تداوم جريان آب بوده و در ياستعاره ا

 شود ي پنهان م جايي كه آب از نظري به معنييك. شود يمستفاد ماز آن  باشد كه دو معنا ي م(gür+ãb)» گورآب«
 اخير به واقعيت ي در آن وجود ندارد كه معني كه حيات و زندگي آبي به معني شود و ديگري در اصطلاح دفن مو

مثلاً .  هم محتمل استيارسپ يتوجه شود كه تبديل تلفظ گوراب به گَراب در نظام واكه شناس. هم نزديك تر است
 توان به تبديل واژه گرماب ي مياز ديگر تبديلات احتمال .ستشده ا) شراب پنير(واژه شوراب تبديل به شَراب 

(garm+ãb)اصطلاح .  در غرب كشور شايع استي و كردي لُري محلي به گَراب اشاره كرد كه معمولاً در گويش ها
 »گَرو«يا » واگَر« مشابه »ومگر«، يا »واگرم« ي و لُرردي كُبه خصوص يايران غربدر گويش هاي  معمولاً »گرماب«

  به دليل وجودي به ويژه در محدوده مطالعات موردي خراسان رضواستان در ليكن بايد توجه داشت. ناميده مي شود
 شرق منطقه در شهرستان فريمان به نام شاهان  جنوبي كيلومتر55 در ي يك»گرماب«نام مشخص آب حداقل سه

 150 هم در يديگرم گرماب طاغانكوه و  غرب منطقه در شهرستان نيشابور به ناي كيلومتر115در  ي، يكگرماب
 توان گفت كه تبديل واژه گرماب به يم منطقه در شهرستان تربت حيدريه به نام گرماب،  غرب جنوبيكيلومتر

 صورت آگرآب تحول آن از گراب آبنام يريشه شناسآخرين احتمال مربوط به .  نمايدي بعيد ميگراب نسبتاً امر
(ãgr+ãb)آتش بوده كه بعدها به شكل آتر ي به معني پهلويرساپآگر در .  باشدي م (ãtür/ãtar/ãtr) و آذر 

(ãδar/ãδr)رمانج استفاده كُ يكُردبه ويژه  ي ايران غربيگويش هادر به ويژه اين واژه امروزه .  نيز تبديل شده است
چنين .  شوديصاعد م كه آتش نيز از آن متي كه همراه با آتش است يا آبي آبيشود در اين معنا آگرآب يعن يم

 گاز قابل ي و يا آبفشان ها و گازفشان هايي كه داراي آتشفشاني در دامنه هاي آب معدني البته به چشمه هايمفهوم
اين ريشه  چشمه گراب احتمال ي باشند بسيار نزديك است اما با توجه به وضعيت محدوده مطالعاتياشتعال م

سه قالب فرمي و توان در   يمبه طور منطقي، حداقل  آبنام گراب را يس بنابراين ريشه شنا. ضعيف است نيزيواژگان
 به معني آب درماني زداينده (gar+ãb) گَرآب  معمولقالب .چهار قالب محتوايي براي محدوده مطالعاتي ثبت كرد



اولاً . كه داراي دو مضمون است (gür+ãb)گورآب به معني تداوم جريان آب و قالب  (gor+ãb)گُرآب  گري، قالب
  .حيات و زندگي در آن وجود نداردمحلي كه آب در آن پنهان مي شود و ثانياً آبي كه 

  
  : آبنام گراب در ايرانيپراكنش مكان -3- 5

 ها و اسناد ذكر شده در روش تحقيق به علاوه تحقيق همزمان در منابع براي اين منظور در گام اول از كتاب  
شابه با گراب برخوردارند تيا مشتقات مو مشابه كاملاً  چشمه از نام 15 ،منابعبر طبق اين .  استفاده گرديدياينترنت

نكته جالب توجه اين است كه همه اين چشمه ها بدون استثنا يا تراورتن ساز .  باشنديم) 2(كه به شرح جدول 
مثل سولفات نزديك به تراورتن سازي ) سولفاته(بوده و يا داراي خواص هيدروشيمي گوگردي ) كربنات كلسيم(

بنابراين مي توان حدس زد كه يك انگاره كلي ميان نژادهاي ايراني ساكن فلات ايران نسبت به . كلسيم هستند
، وجود گوگرد، التهاب پوستي، »گر«چشمه هاي با خصوصيت تراورتن سازي وجود دارد كه آنها را منتسب به نام واژه 

به طور عرفي منعكس ي انجام شده به نظر مي رسد كه اين نام با بررسي ها. ناهمواري و يا چيز ديگري مي كنند
 نشانگر وجود چشمه هاي خاص آب معدني در منطقيكننده مضموني شفابخش و رفع كننده بيماري گري و به طور 

 گراب  آبنامبررسي پراكنش جغرافيايي.  آهكي تشكيل شده اند يا كه غالباً از مواد و تركيبات گوگرددار وباشدكشور 
ايران نشان داد در  ]21 4 [اسامي شهرها، روستاها و آبادي ها در سرشماري عمومي نفوس و مسكنبر مبناي تحليل 

ان كشور مي باشد كه بيشترين فراواني  است10 روستا و آبادي در 18شامل نام  ،به طور بسيط »گراب« نام خاص كه
تنها شهري هم كه به نام گراب در كشور وجود دارد مربوط به  .))4(شكل  (آن در استان خراسان رضوي مي باشد

اين در حالي است كه . تان كوهدشت استان لرستان مي باشدشهر كوچك گراب، مركز بخش طرهان از شهرس
 22 آبادي است كه در 175مجموعاً شامل ... گرو و، گري، گراپگراو، قبيل  علاوه بر گراب از آبناممشتقات اين 

با  به ترتيب  اولاً،عمده ترين اين پراكندگي نشان داده شده است كه ،)5(بر طبق شكل . استان كشور پراكندگي دارند
 و ثانياً رمزگان ه و سيستان و بلوچستان، كرمان شرقي استان هاي درصد براي9,14 درصد و 15,43 درصد، 21,71

 درصد براي استان هاي غربي فارس، لرستان، كهگيلويه و بويراحمد 6,29 درصد و 8,00 درصد، 8,00 درصد، 8,57با 
شايد بتوان آن و مشتقات » گراب«  خاصپراكندگي جغرافيايي نام بنابراين بر مبناي .ثبت شده استو خوزستان 

  ايران شرقي به طور مشخصزيرگروه زبانيگويش هاي   جزئي ازبدان، وابسته اين آبنام و جاينام استنباط كرد كه
   .باشد و دري و سپس زيرگروه زباني ايران غربي به طور مشخص لُري و كُردي بلوچي

  
  چشمه هاي آب معدني با آبنام و هيدروشيمي مشابه گراب): 2(جدول 

  هيدروشيمي آب  موقعيت  چشمه  هيدروشيمي آب  موقعيت  چشمه

دمشه  گراب  
كلروره سديك و كربناته كلسيك 

  سولفاته كلسيك خرم آباد  گرخوشاب  )تراورتن ساز(

 نامشخص ياسوج گراب  )تراورتن ساز(كربناته كلسيك  مهاباد  گراو/ گرو

كربناته كلسيك و كلروره سديك  تفرش  گراو
  نامشخص سمنان  گراب  )تراورتن ساز(

  ته كلسيكسولفا شاهرود  گراب مجن  سولفاته كلسيك ايلام  گرو
  نامشخص تبريز  گرو  سولفاته كلسيك حاجي آباد  گَرگاب

كلروره بيكربناته و سولفاته كلسيك  همدان  بابا گرگر
  كلروره سديك و سولفاته كلسيك بهبهان  گراب  )تراورتن ساز(

  نامشخص قزوين  گراب/ گراو  كلروره سديك و بيكربناته كلسيك كرمان  غَرغرَ



  
  درصد فراواني نام گراب و مشتقات آن): 5(شكل    گراب در ايران به تفكيك استان هافراواني نام خاص): 4(شكل 

  
  

 از ريشه هاي واحدي برخوردار اين نتايج نشان مي دهند كه چگونه يك آبنام و يا جاينام در گستره سرزميني ايران
اه ها، اميدها و آرزوهاي مردم  وجود يك وحدت و همسويي عميق و تاريخي در ديدگآشكار كنندهاين موضوع . است

در رويارويي با براي آنها  با انگاره هاي مشترك ذهني را (Monotypic)سرزمين ايران است كه رويكردي مونوتيپيك 
اين داشته ها را بايستي ارج نهاده و به عنوان يك نمود . پديده هاي مختلف طبيعي و فرهنگي به وجود آورده است

نگي نژادها و تبارهاي ساكن در ايران از خراسان تا خوزستان و لرستان و از آذربايجان و كوچك از وحدت ملي و فره
هاي   كه از تغيير و يا تحريف اين نامشوداز اين رو پيشنهاد مي . كردستان تا بلوچستان مورد پاسداري قرار داد

 توجيهاتديگر انداردسازي و در كشور به بهانه يكسان سازي و است  فرهنگي پراكنده- طبيعي و تاريخي-محيطي
سازي  در مصوبات هشتمين كنفرانس يكساناين اسامي ، پرهيز شود و همانگونه كه اجتماعي، سياسي و اعتقادي

اند، جاي دارد تا   عنوان ميراث بشريت شناخته شده به) 2002(هاي جغرافيايي سازمان ملل متحد در برلين آلمان  نام
سازي  نگاري و يكسان نامل ويژه در فعاليت گروه هاي كاري كميته تخصصي اين امر همچنان به صورت يك اص

  . باشدبيشتري  به ويژه كارگروه هاي نام هاي تاريخي و اصطلاح شناسي مورد توجه هاي جغرافيايي نام
  
  :يگير نتيجه -6

 يشمه هـا   از ايـن چ ـ    ي بـه عنـوان يك ـ     ،چشمه گراب در شمال شرق استان خراسان رضوي       آبنام  در اين تحقيق      
 مـورد بحـث و      ي و جاينام شناس ـ   ياز منظر آبنام شناس   ،  ي و ژئومورفولوژيك  ي طبيع  خاص ي جذابيت ها  باتراورتن ساز   

در فـرم گـَرآب     بـه طـور معمـول        ايـن آبنـام      فرهنگينظر  نتايج مطالعات ميداني نشان داد كه از         . قرار گرفت  يبررس
(gar+ãb) نيز اسـتعاره اي از يـك منطقـه نـاهموار     طبيعينظر ت و از اس) كچلي( براي رفع بيماري گري  ي درمان آب 

نيز نشان داد كه اين » گراب« نام كاملاً مشابه و يا مشتقات متشابه با   يررسي پراكنش مكاني اين آبنام بر مبنا      ب. است
خش به طور عرفي منعكس كننده مضموني شـفاب        ايران،   سرزمين پراكنده در    ي مورد از چشمه ها    15آبنام حداقل در    

 كه غالبـاً از مـواد و        است نشانگر وجود چشمه هاي خاص آب معدني در كشور           منطقيو رفع كننده بيماري و به طور        
و منطبق بر چشمه هاي تراورتن ساز كربناته كلسيك  و يا مـوارد مـشابه                 آهكي تشكيل شده      يا تركيبات گوگرددار و  

 زيرگروه زباني گويش هاي    عمدتاً جزئي از  آن   مشتقات   و» گراب«  خاص  نام بر اين اساس  . ته كلسيك مي باشند   اسولف
 . و دري و سپس زيرگروه زباني ايران غربي به طور مشخص لُـري و كـُردي اسـت                   بلوچي ايران شرقي به طور مشخص    

 مـردم   بـين رويكـردي مونوتيپيـك     بـا   نتيجه اين تحقيق نشان دهنده وجود يك وحدت و همسويي عميق و تاريخي              



در رويارويي بـا    براي آنها    انگاره هاي مشترك ذهني      به طوري كه منجر به شكل گيري      ران است    اي سرزمينساكن در   
  . استشدهپديده هاي مختلف طبيعي و فرهنگي 
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Abstract:  
The travertonic springs in order to having the part of mineral materials attributed 
to special nomination in territory of Iran. Garab spring is the one of travertonc 
springs with the particular hydronum. According to research findings Garab 
hydronym is a natural micro-hydronym with binary form which has the lingual 
structure of “adjective+ noun” and the texture of hydro-geographical terminology. 
The results of field observations revealed that this hydronym has content of water 
therapy against mange disease (baldness) culturally and is a metaphor of rough 
region naturally. Furthermore by referring to the geographical sources and official 
reports on the spatial distribution of this hydronym obtained that this word and its 
derivations temporally reflect the content of healing water and eliminating diseases 
and logically indicate the presence of sulphuric or calcaric mineral waters where 
adapted on travertonic springs in general.   
Keywords: Hydronyms and Toponyms, Spatial Distribution, Mineral Springs, 
Travertine, Garab 

 


